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 ماده نهیموضوع خاص:   نواهی موضوع عام:

 بسم الله الرحمن الرحیم

 بررسی اشکال شهید صدر به محقق خویی

 عنایت به شروط آنتعیین نوع اراده از حیث استعمالی یا جدی بودن، با 

مقوم  ؛ اراده،که مسلک تعهد استدر وضع مبنای محقق خویی بر اساس  رسید. «دلالت تابع اراده» مسالهبحث ما به 

. در نتیجعه  سعت ااراده استعمالی غایت وضعع  در وضع، مسلک مشهور . بر اساس بیان ایشان بر مبنای شود وضع می

بلکه مراد نیست غایت وضع صرف تفهیم معنا فرمایش مرحوم مظفر ، دلالت تفهیمی می شود. بر اساس علقه وضعیه

مرادات جدیه است و این مراد جدی  ،غایت وضع شود. در نتیجهمراد جدی منتقل  ،اصلی این است که با وضع لفظ

 است.مساله دلالت و اراده در این سه دیدگاه را قید می زنند. وضع هستند که 

شاعر است و متوجعه  متکلم شود که باید احراز  ،دلالت تحققِکسی گفت که برای که اگر است  ثمره این مطالب این

برای تحقق دلالت باید اما اگر گفت که  است.اراده استعمالی  است که چه می گوید؛ می فهمیم که منظورش از اراده،

 اراده جدی را می گوید.می فهمیم که موقع  آن ؛داردست و قصد شوخی نامتکلم هازل نیست و جاد احراز شود که 

دلالعت تعابع   »مساله اصول فقه در  وم مظفر در اولمرح فرمایشاتکه بیان شد جلسه قبل با توجه به همین نکته در 

 است و مقدمعه دیرعر  به اراده استعمالی  ناظریک مقدمه مطلب نامنظم بیان شده است. زیرا یک مقدار  ،«است اراده

می شود که نباید غافل باشد، معنایش دخالت اراده استعمالی است و اگعر  شرط وقتی در مقدمه  .اراده جدیه ناظر ب

ست اایشان مختارش اراده جدی . در حالی که ستاجدی  ش دخالت ارادهیمعناشرط شود که فرد نباید هازل باشد، 

اراده بایعد  نیست. پس در مقام هزل و شوخی  و افاده استاشد که متکلم در مقام بیان و این ب باید مبنایش احرازو 

مد نظر باشد صرف همین که احراز شود که متکلم نائم یا غافعل  اما اگر اراده تفهیمی و استعمالی  شود.احراز جدی 

 نیست برای احراز اراده استعمالی و تفهیمی کفایت می کند.

  لکریم فرحانی    -فقه خارج اصول 98 /4/10                                                 50هس جل                                                                                                                                                               ه(ظل )دام استاد شیخ عبدا
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همعین جعا    ،(ریعه مرحعوم مظفر)نظریعه جعدی    ی( و نظ)نظریه استعمالی و تفهیمنظریه محقق خوییپس فرق اصلی 

مرحعوم   نباشد به خعفف م ئمتکلم غافل و نابه دنبال احراز این استند که محقق خویی در مقدمه  .مشخص می شود

 .باشدغیر هازل به دنبال احراز این هستند که متکلم جاد و  شانمظفر که در مقدمه نظریه

ب اصول فقه که فرمایشات آقای مظفر نقعص دارد ایشعان در انتهعای    در جلسه قبل بیان شد که به خفف ابتدای کتا

م که با اراده جدی کار کنم و اگر هستمن دنبال این کتاب، بیان ایشان منظم و کامل است. در پایان کتاب می فرمایند 

وجود داشعت   من نه با تصوری کار میکنم و نه با استعمالی . اگر اراده جدی .ده جدی نباشد ظهور ، ظهور نیستاار

اسعت و  غیر هازل و متکلم جاد احراز شود که باید  ،گویم برای احراز ظهورمی  بر همین اساس .ظهور درست است

 است.مقام بیان و افاده  متکلم در

 :اراده در دلالت داریمداشتن نقشسه دیدگاه در رابطه با به عنوان جمع بندی می توان گفت، 

  می دانست.ه اراده استعمالی بوضع را قوام که  ،یدگاه محقق خویی. د1

 . از باب غرض و غایت است، منتهیاراده استعمالی  مضیق به ، که وضع،دیدگاه مشهور با قرائت محقق خویی. 2

به  داند کهمی« افاده معانی»را اما غایتش  داند،میداد قراراعتبار و  را نه تعهد، بلکهکه وضع ، مظفر رحومدیدگاه م. 3

 درست کند.خواهد مراد جدی را وضع می شود.محقق می اراده جدی

 استدلال آخوند در تابعیت دلالت از اراده، شاهدی بر ملاک بیان شده برای تعیین نوع اراده

 اشکالات آخوند به کسانی که دلالت را تابع اراده استعمالی می دانند

م شدن اراده برای وضع یا از باب غایت قرار وباب مقاین سه دیدگاه که میخواهد اراده را با وضع ارتباط دهند یا از 

گوینعد   که می کسانیآخوند معتقد است  ، زیرادارندمشکل گرفتن اراده برای وضع است در این فضا اینها با آخوند 

 ؛ر دهنعد ثانیا این اراده استعمالی را قید معنا قرا، اگر اولا با اراده استعمالی کار کنند نه جدی ،دلالت تابع اراده است

 دارد.اشکال سه این حرف 

 اشکال اول، اراده که مقدم بر استعمال است نمی تواند قید مستعمل فیه باشد

معا یعک مسعتعمل داریعم و یعک       .اولا اراده برای مقام استعمال است و مقام استعمال متاخر از مستعمل فیه اسعت  

 معتقدنعد مرحعوم آخونعد   اسعت.  تعمل فیه معنعا  مستعمل میشود همان لفظ و مس .مستعمل فیه داریم و یک استعمال
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 1.قید مستعمل فیه باشد ،ستااستعمال بر شود چیزی که مقدم  استعمال متاخر از مستعمل و مستعمل فیه است و نمی

اسعتعمال  و  استاستعمال بر ست و این اراده مقدم ااراده استعمالی  ،کفم مهم مرحوم آخوند این است که چون اراده

در  اعمل رتوقتی که مسع  باشد وباید یک مستعمل و یک مستعمل فیه  است ع زیرا متاخر از مستعمل و مستعمل فیه 

این استعمال نیاز به اراده دارد و این اراده نمیتواند قید مسعتعمل   ع  می گویند استعمال آنبه  ،میفیه بکار بردمستعمل

 .فیه باشدمستعملتواند قید  نمی ،مال استاستع بر ای که مقدملذا اراده. فیه باشد

 بودنِ قیدبودنِ اراده برای مستعمل فیه اشکال دوم، خلاف وجدان

در لازمه آن این اسعت کعه    ؛بروید اراده قید مستعمل فیه استهم اگر کسی این است که  مرحوم آخوند اشکال دوم

چون من متوجه میشوم کعه لفعظ را در معنعا     .ستمواجه شویم و این خفف وجدان ا «تجرید»با باید هر استعمالی 

، مثف لفظ زید را در زید استفاده میکنم لفظ زید را در معنعای اراده شعده کعه    ل میکنم نه در معنا به قید ارادهاستعما

لذا آخونعد  است. ما لفظ انسان را در معنای انسان استفاده می کنیم نه در معنایی که اراده قیدش  .استعمال نمی کنند

 خود معنا بکعار معی   است، پس لفظ درفرماید اگر اینطور بشود تجرید پیش می آید. و تجرید هم خفف وجدان می

 رود نه در معنا به قید اراده.

 از اقسام وضع« عام ـ عام»اشکال سوم، از بین رفتن قسم 

شعوند و   مقید به اراده می . زیراوندشاگر اینطور باشد همه معانی خاص می این است که مرحوم آخونداشکال سوم 

نداریم  «خاصعام ع  »و « عام ع عام »و  «خاصخاص ع »در نتیجه دیرر تقسیم به  .اراده هم یک چیز خاص است

 . حال یا وضعشان خاص است یا وضعشان عام است. طبق این بیان دیرر عام ع ععام  ندهستانی خاص همه مع بلکه

 نداریم. 

رکعن تحلیعل مرحعوم     .اراده قید معناسعت شود گفت فتند و فرمودند که نمیل اساسی گرلذا مرحوم آخوند سه اشکا

پیش فوق ارداه استعمالی است و اراده استعمالی اگر بخواهد قید معنا بشود سه محذور  ،آخوند این است که این اراده

 .آیدمی

ما اراده را قید علقه وضعیه میکنیم نه قیعد   استبه مرحوم آخوند این است که تحلیل شما اشتباه  آقایان اشکال مهم

فرماید وضع است که قعوامش  ی که م استاین نکته محقق خویی دقیق  است.معنا و میروئیم این وضع مقید به اراده 

م وضع است و یا اینکه . بلکه می گوییم یا اراده مقوله قید اراده وجود داردموضوعکه در  گوئیمما نمی است.به اراده 

                                                           
 هست استعمالی اراده اراده که کردیم عرض لذا و هست استعمال مقدم اراده این میفرماید آخوند 1
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 قعرار دادیعد.  و این ربطی به این ندارد که شما اراده را قید معنا و موضوع له و مستعمل فیعه   استه غایت وضع اراد

اراده به وضع خورده است نه بعه  پس بر اساس این سه دیدگاه،  2محقق خویی میفرماید اصف دیدگاه من این نیست.

اراده یا مقوم وضع اسعت و  به عبارت دیرر تا اشکالات مرحوم آخوند پیش بیاید.  (مستعمل فیه موضوع له و)معنا 

 .به موضوع له و مستعمل فیه ندارد اراده ربطی و یا قید وضع است

 تبیین آخوند از تابعیت دلالت نسبت به اراده

ا رد کردند منظورشان این البته باید توجه داشت که تحلیلی که مرحوم آخوند در مورد اراده بیان کردند و سپس آن ر

تعا  آن معنایی که رد کردم نیست، بلکه معنایش این است که ش یمعنا ،گوئیم دلالت تابع اراده استوقتی می است که

 ن معنای اشعتباه را رد معی  شکل نمی گیرد. پس ایشان ابتدا آظهور جدی  است،که متکلم در مقام بیان شود احراز ن

الدلالعه  »میفرماید که اگر شیخ الرئیس یا خواجه گفتنعد  نند. بر همین اساس ایشان را بیان می کبعد درستش و کند 

شعکل نمعی   ظهور جدی  ،که متکلم در مقام افاده و بیان است نشودمنظورشان این است که تا احراز  ،«تابعه لفراده

 گیرد.

 ععن  حکعی  معا  أمعا  ویفرمایعد   }بعد م« عدم تبعیه دلاله لفراده»عبارت مرحوم آخوند در این زمینه چنین است: 

 الألفعا   کعون  إلعى  نعاظرا  فلیس الإرادة، تتبع الدلالة أن إلى مصیرهما من الطوسی  المحقق و الرئیس الشیخ العلمین

خواهد بفرماید که منظور این نیست که اراده قید معناست تا آن سه اشکال پیش  }می مرادة هی بما للمعانی موضوعة

 کونهعا  علعى  دلالتها أی التصدیقیة بالدلالة معانیها على الألفا  دلالة أن إلى ناظر بل الأفاضل بعض توهمه کماآید  

دهند که این دلالت چرونه شکل می گیرد، تا اینکه به ایعن نکتعه   }سپس توضیح می منها إرادتها تتبع لففظها مرادة

اگر کسی بخواهد  3«کفمه ظاهر هو ما إرادة إثبات فی الإفادة بصدد المتکلم کون إحراز من بد لا لذا ورسند که  می

اگعر   . همچنعین کامف درست اسعت حرف این مساله اراده جدیه را بداند باید در مقام افاده بودن متکلم محرز شود. 

مقام بیعان و افعاده   اینجا چون به نظر ایشان ولی باید احراز شود. اراده استعمالی مدنظر باشد، احراز ظهور استعمالی 

 د نظر است، پس اراده جدی منظور است.م

                                                           
 .بود فیه مستعمل درباره آخوند مرحوم بحث البته 2

 11: ص ،( البیت آل طبع)  الأصول کفایة 3
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و  -دچار اشعتباهی شعده انعد    استدلالت تابع اراده پس در مجموع می توان گفت، ایشان با وجود اینکه در تحلیل 

امعا در   -همه هم با آخوند مخالفت کردند که ما نمیخواهیم اراده را قید معنا کنیم میخواهیم قید علقه وضععیه کنعیم   

احراز که است  متوقف بر این ،احراز ظهور جدینتیجه، به همان نتیجه آقای مظفر می رسند و همان نظر را دارند که 

  است.متکلمی در مقام بیان و افاده  شود

بوجود می آید و آن ایعن   «استتابع اراده دلالت »پس با توجه به دیدگاه مرحوم آخوند، دیدگاه چهارمی در مساله 

امعا معنعای    4.تابع اراده جدی است ،این است که دلالت تصدیقی نوع دوماز اراده، دلالت از تابعیت منظور که  است

در حالی که وقتی آقای مظفر و خویی بحعث اراده را مطعر     .ستاین حرف این نیست که دلالت تصوری دلالت نی

 آنها، دلالت وضعی دیرر دلالت تصوری نبود. دانستند و بر اساس فرمایشمی کردند، آن را موثر در دلالت وضع می

آخونعد معی    5آنچه آخوند در این زمنیه مطر  می کنند، خود شاهدی بر آن مطلب آخری است که قبف بیعان شعد.  

و افاده و کون المتکلم فی مقام البیعان  مساله بیان فرمایند کسانی که در بحث اراده مساله را بررسی می کنند معتقدند 

احراز کون همین نکته که آخوند می فرمانید  است. در نتیجه منظورشان اراده جدی است.حور احراز اراده م و الافاده

 ، قرینه خوبی است که می توان در جواب به آقای صدر از آن استفاده نمود. المتکلم فی مقام الافاده یعنی اراده جدی

مشخص می شود و نوع اراده براساس مقدمه بیرونی  ،خواهیم نوع اراده را مشخص کنیم وقتی میحاصل کفم اینکه 

اراده این است که ش یمعنا ،نیست نائم و غافلکه متکلم شود باید احراز بود که اگر مقدمه این  کرد.احراز باید آن را 

و در مقعام افعاده    متکلم هازل نیست و شوداما اگر گفتیم اراده متوقف بر این است که احراز  منظور است.استعمالی 

غایعت  فرمایعد،  میکه مرحوم مظفر گونه آن. حال این اراده جدی یا آید اراده جدی است، آنچه بدست میاستبیان 

و کامف  استارتباط دارد که فرمایش آخوند جدی با ظهور  ، بلکهیا اینکه کاری به غایت وضع ندارد شود،میوضع 

 .هستدرست هم 

 جواب اشکال شهید صدر به محقق خویی

                                                           
 . است درست کامف هم این است استعمالی اراده تابع اول نوع تصدیقی دلالت اینکه کما.  است درستی حرف میرویند هم همه 4

که درصدد  مقرر: آنجا که گفته شد اگر کسی به عنوان مقدمه شرط کرد که باید احراز شود متکلم در مقام بیان و افاده است و هازل نیست مشخص می شود 5

 احراز اراده جدی است.
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س این مطلب باید به شهید صدر بروئیم ما آنطور که از کفم محقق خویی فهمیدیم ایشان داشتند کفم مدرسعه  براسا

سی میکردند مدرسه نائینی که بیان شفافش در بیان مرحوم مظفر بود این بود: میفرمود وقتی ری مرحوم نائینی را بر

و در مقعام تهدیعد و تعجیعز     اسعت که در مقام بعث  شما میخواهید ظهور در وجوب را حجت بدانید باید احراز کنید

و کعاری بعا ایعن نداشعتند      استگفتند اراده استعمالی وجود دارد و مستعمل فیه هم همیشه یک چیز نیست. آنها می

منتها بعد از اینکعه   شود.و در نسبت بعثی همیشه استعمال می استمیرفتند صیغه افعل مستعمل فیه اش نسبت بعثی 

ای صورت گرفته «داعی»، عفوه بر اینها باید دید این استعمال به چه مستعمل و مستعمل فیه دارید مالی واراده استع

 . است؟ این داعی بعد از بحث استعمال است

کفم محقق خویی بر مبنعای خعودش   که ع   آقایان نه با علقه وضعیه کار دارندهمین جا باید به شهید صدر گفت که 

ایعن  (. نسبت بعثیه)معنا  )صیغه افعل( داریم، و یکگویند یک لفظ بلکه می ؛کار دارند استعمالیبشود ع و نه با اراده  

-میمرحوم آخوند  7و شناخت مستعمل فیهبعد از فراغ از اراده استعمالی  6شود. استعمال می لفظ همیشه در آن معنا

یا بعث یا زجر بوده است استعمال برای تهدید آیا  ؟استبوده یزی چشما چه  یجدمراد داعی چیست؟ یعنی پرسند 

 ؟یا تعجیز

احعراز  به مشهور بر اساس همین مبنای مشهور یعنعی لعزوم    محقق خوییاشکال کفم ما با شهید صدر این است که 

فیعه  تمامی موارد انشاء، هر چند مستعمل و مسعتعمل است و در  یعنی مستعمِل مولا است. (احراز مراد جدی)داعی 

 (،یعنی اراده جعدی )مساله . اگر مساله داعی و تشخیص واقعِمیان باشددر  تواندمختلفی میدواعی  ست، امایکسان ا

 شود تعا واقععِ  لفظ در معنایی استعمال می گویندمحقق خوئی این است که وقتی مشهور میاشکال  ؛مورد بحث است

شود. درست میبعث استعمال لفظ در معنایش بعد از بلکه  .بعث نیست ،شود که آن معنا بعث درست شود، معلوم می

شود. بنابراین ایشان ناظر به همعان  محقق میمصداق بعث  ،صیغه وقتی در معنایش به داعی بعث استعمال شودیعنی 

مبنای مشهور و اراده جدی صحبت می کنند، در حالی که مبنای خودشان در دلالت وضع ناظر بعه اراده اسعتعمالی   

 است.

                                                           
وجعود   «نسعبت طلبعی  »است. از طرف دیرر قائل نبودند که در صعیغه   «طلب»قائل بودند معنای امر و نهی  نبودند بلکه زجر و البته مرحوم آخوند قائل به بعث 6

 کنیم.استعمال می «طلب»این هیئت را در  ندفرمودند و میهست «عامعام ع »، مثل اسماء هیئات کهقائل بودند دارد، بلکه 
 طلب هیات در ایشان مبنای و مفاد در آخوند مبنای اساس بر و است طلبی نسبت هیات، در مشهور نظر و نهی و امر مفاد در آخوند نظر بنابر فیه تعملمس که 1

 .است زجر و بعث هیات، در آخوند مبنای بنابر و زجریه و بعثیه نسبت هیات در مشهور مبنای و مفاد در آخوند شاگردان نظر بنابر و. است
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 ق خویی بر اساس مبنای مختاراشکالی به محق

وجعود  به نام امعر و صعیغه ای   وجود دارد ی البته ما به این بیان محقق خویی اشکالی داشتیم؛ اینکه در اینجا ماده ا

صیغه از مصادیق طلب اسعمی   است. از طرف دیررماده امر طلب با تبادر مشخص شد که معنای  .نام افعلدارد، به 

است و ماده مصادیقی دارد که یکی از آنها تنطعق بعه صعیغه    « ماده»است. پس مساله اصلی اصولی مستقر بر بحث 

گویند، به نظر ما بایستی در مورد ماده مطر  شود. صیغه بعه خعاطر   افعل است. پس آنچه ایشان در مورد صیغه می

 احکامی می شود. کند، دارای اینکه یکی از مصادیق عنوان امر یا نهی را محقق می

و « عنعوان امعر  »بنابراین محقق خوئی و آقای مظفر نباید بحث را روی صیغه ببرند، بلکه این بحث در واقع ناظر به 

ع است و مصادیق آن محقِق طلب یا بعث و زجر هسعتند. امعا   « ماده نهی»و « ماده امر»ع یعنی همان « عنوان نهی»

اند ویی وارد نیست و ایشان بر مبنای خودشان به مشهور اشکال نکردهبه هر حال اشکال شهید صدر هم به آقای خ

 اند.و بر مبنای مشهور به آنها اشکال کرده

 و صل الله علی محمد و آل محمد

 مقرر: علی اکبر اژه ای


